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ساعت   روز    ۱۰:۰۵در  بحبوح۱۹۸۷  مه  ۱۸صبح  در   جنگ  یه، 

ها به »گرامشیِ جهانِ عرب« شهرت  عدب   که  عامل  مهدی  لبنان،   داخلی

دو مرد به او بود.    ،ادبییافت، در مسیر ملاقات با یومنا العید، منتقد  

و زخمی روی  مهدی عامل برگشت،  نزدیک شدند و نام او را صدا زدند.  

به زمین   مجهز  بود،  شده  شلیک  او  به  آن  از  که  تفتگی  افتاد. 

بیمارستان    ساله، در  ۵۱فردای آن روز، مهدی عاملِ  کن بود.  خفهصدا

ویجی پراشاد، »گرامشیِ جهانِ  )جان باخت    دانشگاه آمریکایی بیروت

ادامه ۲۰۱۴مارس   ۵،  لاینفرانت ، «عرب به مقاومت  زمانی که  »تا  و  ؛ 

 (. .۴۹، شماره n+1 ،«دهید

 

 هنگامش، نوشته بود:هاو اندکی پیش از مرگ ناب

سطح  » دو  در  که  است  واحدی  تضادمند  حرکت  انقلابی،  فرایند 

اصلی و متمایز استقرار یافته است: سطح پراتیک و سطح تئوریک.  

از   این حرکت  آنهریک  را در نقش معین خود در درون  ها، دیگری 

این میواحد تعیین   کند. پیوند ساختاری بین این دو سطح متضمن 

ی متافیزیکی است،  ها است که فعالیت تئوریک چیزی فرای نظرورزی

که ]این پیوند[ هر عملی را به سوی هدف انقلابیِ تغییرِ واقعیت  چنان

عامل،)  .«کندمیهدایت   ملی:  مهدی  رهایی  و  عربی  مارکسیسم 

 ( ۲۰، ص های برگزیدهنوشته

 

 ؛های خاموش گلوله  و  شود، نامی که صدا زده میصبح  ۱۰:۰۵ساعت  

پردازان رادیکال در خاورمیانه بوده. بسیاری از نظریهپایانی آشنا برای  

 .امها نوشتهیاد آن ا این متن را ب
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ی هولناک جنگ غزه، گسترش آن به منطقه واحتمال جدی جهانی شدنش،  ادامه

شبحی سرگردان در مبارزات نظری انتقادی نمایان شده است. شبحی که گاهی    همچون

بیرونی ناظری  می   چون  نمی ظاهر  و  گذشت  که  سالی  »امکان«  و  در  شود  را  گذرد 

جوید، و گاهی به ضرورت ساختاری آن اشاره اشتباهات تاریخی ظالم و یا مظلوم می 

کند تا با غلبه بر تر میدهد و ظلم ظالم را عیان کند. گاهی ازعمق فاجعه خبر می می 

ها در کند. گاهی حتی به مقاومت توده   بس بسیج »آگاهی کاذب«، مردم را برای آتش

ی کند، تنها به بقا شود. اما فارغ از هر ردایی که به تن می برابر جنگ امیدوار هم می 

دن به امکان کند. شبحی که از اندیشیی مظلوم و یا مقاومتش مقابل ظالم فکر می سوژه 

سوژه  تبدیل  طریق  از  می رهایی  انقلابی  نیرویی  به  مظلوم  رسالت  ی  چون  هراسد. 

کشی باشد، حتی اگر تواند چیزی جز توقف نسلپردازی در چنین بستری، نمینظریه

که جنگ، آن هم با  آنپردازی باشد. مگر نه  نظریه   پذیرش این رسالت، به معنای مرگ

گرایی در شرایط کنونی را در  تر محتمل، عملاین ابعاد وحشتناک موجود و وحشتناک

دهد؟ آیا اندیشیدن به امر نظری در شرایط  ی آینده قرار می پردازی دربارهتقابل با نظریه

ناخواه این بیت از غیاث المدهون، شاعر فلسطینی وخیم کنونی خاورمیانه، نباید خواه

ای از بدنم  انقلاب و جنگ بودم که گلوله را به یادمان بیاورد: »غرق کاویدن تفاوت بین 

ی مظلوم از ی قناعت به بقای سوژهواسطهبهپردازی  ؟ اما حتی اگر نظریه1عبور کرد«

ای نظری است. و این، حداقل به سه سپاری به همان نسبت سزاوار خاک  میان برود،

ی مارکسیستی صادق است. در متن پیش رو، ابتدا ویژه درمورد نظریه به دلیل عمده،  

ای  کوشم تا از دل این واکاوی مجموعهپردازم و سپس می به واکاوی این سه دلیل می 

ی مارکسیستی در شرایط کنونی طرح  ی درخورِ نظریهی مرثیهها را درباره از فرضیه 

 .کنم

 

 ی انقلاب نظریه، پراتیک، و سوژه مبارزات نظری مارکسیستی:
نظریه  اول: عمدتاًگرچه  مارکسیستی  مطالعه   ی  به  شیوه معطوف  تولید ی  ی 

ماند، بلکه داری نمیداری و حاکم شدنش است، افقش محدود به توصیف سرمایه سرمایه
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از جامعه  در جستجوی گذار  آن،  تضادهای  بر  تمرکز  گذاری   .است  ی طبقاتیبا 

حاکمیت  به انقلابی   اقتصادی،  استثمار  غیاب  ایدئولوژیک. سوی  انقیاد  و  سیاسی 

ی مظلوم و نه صرف مقاومتش در برابر ستم، بنابراین، افق مارکسیسم نه بقای سوژه 

است. انقلابی  نیرویی  به  وی  تبدیل  این، بلکه  بر  با  نظریه  علاوه  مارکسیستی  ی 

ها باور دارد، در تعارض است.  هرگونه ایدئالیسمی که به قدرت تام و مستقل ایده 

با روابط میان نیروها    - مستقل    اما نسبتاً   -ارتباط درونی    ها درچون روابط میان ایده

ایده نیروی  دیگر،  عبارت  به  دارد.  تصورعقل قرار  بر خلاف  ایدئالیستیِ -گرایانهها، 

روشنگری، نه برمبنای درست یا غلط بودن آنها، بلکه در نسبت با روابط و توازن 

 کند: توصیف می  آلتوسرور که شود. همان طنیروهای مادی تعیین می 

 
کند  ای از تئوری جدا میاین ایدئالیسم است که پراتیک را به طور ریشه

نشاند. اما در طور کلی تئوری را در مقابل پراتیک بر مسند قدرت می و به

طور که در  واقع، در هر پراتیکی، تئوری ) نوعی از دانش( وجود دارد، همان

  زوجای، پراتیک وجود دارد )هر دانشی حاصل نوعی از کار است(.  هر تئوری 

تئوری  ابژه  -مفهوم  به دو  رابطهپراتیک  به  بلکه  ندارد،  اشاره  متمایز  ی ی 

سیال دو شرط جداناپذیر اشاره دارد: وحدت تئوری و پراتیک. پس در مورد  

مراتب بین دو ابژه قلمداد کرد، به سلسلهای از  »تقدم«، نباید آن را نشانه

یکی »بالاتر«، »ارزشمندتر« از دیگری است؛ امری که متضمن  که  ای  گونه 

باید  را  تئوری  بر  پراتیک  تقدم  نظرم،  به  بنابراین،  است.  ارزشی  قضاوتی 

عامل  به نقش  کمابیش  پراتیک  که  جایی  شود،  درک  پیوند  یک  مثابه 

می تعادل ایفا  را  حرکت  در  لوکوموتیوِ  وزنه  ؛ کند بخش  همچون  ی یعنی 

 2. بخشدتعادلی که حرکت را حفظ و تداوم می

 

از   نیرویکپس  بر  بیرونی  الحاقی  نه  را  خود  مارکسیسم  های سو، 

زاده ضدسرمایه  بلکه  می داری،  آن  ادامه بیند وی  دیگر  نیز از سوی  را  ی حیاتش 

بالفعل   بالقوه و  با نیروهای  ها،  با شکست   ،داندانقلابی می وابسته به درگیر ماندن 
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بحرانپیروزی  و  نظری  ها  مبارزات  تاریخ  در  که  است  اساس  همین  بر  هایشان. 

استعاره  پنج  دربارهماتریالیستی،  نظری  نظریهی  تولید  ارتباط  عمل ی  با  انقلابی  ی 

  اند.بخش نقشی اساسی داشته رهاییسیاسی 

  

اند. مسئله اما بر  های گوناگون تفسیر کرده الف. »فیلسوفان تنها جهان را به شیوه 

 3سر تغییر جهان است«. 

 

ب. »سلاح نقد، به هر روی، نمی تواند جایگزین نقد )با( سلاح شود. قهر مادی  

باید با قهر مادی سرنگون شود و نظریه، تنها آن زمان به قهر مادی تبدیل می شود که 

 4ها را در برگیرد«. توده

 

 5ی انقلابی، جنبش انقلابی وجود نخواهد داشت«.نظریهپ. »بدون 

 
  6خواهید طعم گلابی را بدانید، باید آن را تغییر داده و خودتان بخورید«.ت.» اگر می

 

  7بینی اراده«.ث.»بدبینی عقل، خوش

 

 انداز جنگ چشیدن طعم انقلاب در چشم
تاریخی  دوم: بزنگاه  سه  سوژه در  بقای  اولویت  که  شرایط جنگی  بستر  در  و  ی ، 

ها درآمیخت، به قهر مادی  انقلابی با توده   ی مظلوم دلالتی موجه داشته است، نظریه

   کمون پاریس، انقلاب اکتبر و انقلاب چین.  :بدل شد و قدم در راه انقلاب گذاشت

 

 اجتماعی   رهایی سیاسی  فرم  کشفِ و پاریس کمون جنگ فرانسه و پروس، 

ی ارتش آلمان ماههی شش، هنگامی که پاریس در محاصره 1۸71مارس    1۸در  

توده کردند،  بود،  قیام  سوم  جمهوری  موقت  دولت  علیه  پاریس  از را  چه  آنهای 

بنا  دستگاه  را  پاریس  نمودند و کمون  بود سرنگون  مانده  یا ماشین دولت  های دولت 
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قدر قوام نگرفته بود که بتوانیم برایش  ی مارکسیستی آن گذاردند. در آن هنگام نظریه 

های نقشی اساسی در تشکیل کمون قایل شویم. خود مارکس نیز گرچه از طریق جنبش

 ۸ها متصل بود، نقشی اساسی در تحولات پاریس نداشت. ی پاریسیکارگری به مبارزه

  ه مماه    2۸تر از دو ماه مجال حیات نیافت و در  ها گذشته، خود کمون نیز بیش از این

فتح شد.   موقت  به دست دولت  پاریس  پیدایش  اینبا ماه همان سال  امکان  هم  همه 

ی مبارزات نظری مارکسیستی  کمون و هم شکستِ آن، به موضوعی محوری در عرصه

 شد.  بدل  

  کمونِ پاریس   یدرباره های مارکس  نویس ها و پیشها، نوشته یکی از بارزترین نمونه

جایی که او کمونِ پاریس را به عنوان »نخستین    است.  جنگ داخلی فرانسهدر کتاب  

کند و، ارزیابی می   9شکستن دستگاه دولتی بورژوازی« ی کارگر برای درهمتلاش طبقه

ای را سیاسی   شکلکمون سرانجام    شود که اش، مدعی می رغم شکستِ زودهنگامعلی

 که   «ی»کشف  10شود.ها ممکن می کشف کرد که با توسل به آن رهایی اجتماعی توده

نه به تفسیر جهان   مارکس   به عبارت دیگر،  نظریه.  است و هم کارِ عمل بوده    هم کارِ

زودگذری که کمون پدیدار کرده بود پرداخت، و نه در جهانی که کمون را به مرگی 

سرایی عام شده، مرثیه زودهنگام محکوم کرده بود، برای مظلومیت هزاران انقلابی قتل 

به واسطهبلکه  کرد.   با جنبش کارگری و درنتاو،  ارتباط درونیش  انقلابی یی  های جه 

پاریس، فصل دوم تاریخ کمون را با طرح پرسش نظری که در بطن فرازوفرود ناگهانیش  

ی عنوان طبقه بهنطفه زده بود، ممکن کرد: »شکل سیاسی متناسب با قدرت پرولتاریا«  

این ترتیب ،   به  11ی نابودی ماشین دولت«.انقلابی و گره خوردن آن با »مسئله  بالقوه 

ای نظری شناساند و به این واسطه مارکس طعم کمون را با تبدیل شکستش به مسئله

مبارزات انقلابیِ قرن بیستم شد: پیروزی انقلاب  ترینی مهم های آیندهفصل   بخش الهام

   اکتبر در بطن جنگ جهانی اول و سربرآوردن انقلاب چین از بستر جنگ جهانی دوم.

 

 

   جنگ جهانی اول، انقلاب اکتبر، و تزهای آوریل لنین
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 هایها بود که درگیری با پرسش زمانی که جنگ جهانی اول به وقوع پیوست، سال 

بود.   ی مبارزات نظری در روسیه بدل شده برآمده از کمون به بخش مهمی از عرصه 

،  یگرچه ارتباطی مستقیم و تا حدی متعین با جنبش جهانی سوسیالیست ای که عرصه

ی روسیه و ی کمون از دیدگاه شرایط ویژهخصوص در اروپا، داشت، همواره به تجربهبه

برای مثال، چه نوع انقلابی   نگریست.های مبارزات طبقاتی روسیه می فرودوفرازاز درون  

-روسیه ممکن و ضروری است؟ آیا این انقلاب باید بورژوا برای گذار به سوسیالیسم در  

کدام طبقه یا ترکیبی از طبقات اجتماعی   دمکراتیک باشد یا مستقیماً سوسیالیستی؟

بخش  دهقانان،  یا )کارگران،  آغاز  را  انقلاب  این  باید  روشنفکران(  بورژوازی،  از  هایی 

چه  و  سیاسی(  احزاب  )شوراها،  سیاسی  سازماندهی  از  شکلی  چه  کند؟  رهبری 

این انقلاب باید در چه شرایطی   ترین ابزار برای پیشبرد آن است؟دهایی مناسباتحا

عنوان بخشی از یک انقلاب جهانی( انجام گیرد و به )جنگ، صلح، دوران امپریالیسم، یا  

روش چه  )اعتصاب از  شورشهایی  کارگری،  مبارزه های  عمومی،  یا    ی های  مسلحانه 

اصلاح بین راهکارهای  پیوندهای  چه  نهایت،  در  بگیرد؟  بهره  )مانند  طلبانه(  المللی 

های کارگری جهانی( برای تقویت و موفقیت این  های ضداستعماری یا جنبشجنبش 

  12انقلاب لازم است؟

رسید که  گیری دولت موقت، به نظر میپس از انقلاب فوریه، سرنگونی تزار و شکل

انقلاب بورژوایی و ایجاد  پاسخ غالب در جنبش سوسیالیستی روسیه بر لزوم تکمیل 

شرطی برای گذار به سوسیالیسم تأکید داشت. لنین هم عنوان پیش نوعی دموکراسی به

تا پیش از انقلاب فوریه، تا حد زیادی با ضرورت انقلاب بورژوایی در روسیه موافق بود. 

باور بود که در وضعیت خاص روسیه، این وظیفه تنها تحت رهبری  گرچه او بر این 

بخش   ی طبقه  و  می کارگر  دهقانان  از  از هایی  پس  لنین  اما  بپیوندد.  تحقق  به  تواند 

ها ای از نوشته در مجموعه  13، رغم شگفتی همراهان بلشویک خودبازگشت از تبعید و به 

که به »تزهای آوریل« شهرت یافت، بر ضرورت انتقال فوری به سوسیالیسم اصرار ورزید.  

انتقال   با جنگ، رد مشروعیت دولت موقت،  از طریق مخالفت  باید  انتقالی فوری که 

های دموکراتیک دولت جدید انقلابی، و نهایتاً شورشی  عنوان ارگانقدرت به شوراها به
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بهیافته که توسط بلشویکسازمان  نیرویی متمرکز و سازمانها  از طبقات عنوان  یافته 

  14شد. بالقوه انقلابی رهبری شود، محقق می 

اکتبر بدون    «تزهای آوریل »ارزیابی نظری   انقلاب  و نقش آن در ممکن ساختن 

که ویژه اینبه   15ی این متن است. های بسیاری دارد که خارج از حوصلهشک پیچیدگی 

در بازه زمانی میان انتشار تزهای آوریل و انقلاب اکتبر، روسیه تحولات کلیدی متعددی 

از آن به خطر ها می را تجربه کرد که هر یک  را  اکتبر  انقلاب  وقوع  احتمال  توانست 

   کودتای نافرجامِ کورنیلوف و ...(. روزهای ژوئیه«،» «،یورش کرنسکیبیندازد. )»

توان بر سه  ام می های نظری و اگرهای تاریخی، به گمان رغم این پیچیدگی اما، علی 

 پافشاری کرد:  نکته 

 
در آن به وضوح دیده   «تزهای آوریل»ردپای    الف. انقلاب اکتبر به وقوع پیوست و

 شود.می 

آوریل»ب.   تحمیل به   «تزهای  روسیه  رادیکال  مبارزات  بر  خارجی  امری  عنوان 

طور عمیق با توازن نیروها در روسیه و نقش کلیدی ها بهگیری آننشدند، بلکه شکل

 لنین در این مبارزات گره خورده بود.

پ. اگر این تزها نقشی در ممکن ساختن انقلاب اکتبر ایفا کردند، به این دلیل بود  

ای را که از پیش در بستر مبارزات رادیکال روسیه وجود داشت، به حرکت  که توان بالقوه

 درآوردند.

 

 :  رای ختم کلام در این موضوعو ب

نوشته    1۹17نوامبر    30نوشت ویراست اول کتاب »دولت و انقلاب« که در  در پی

 نویسد: می   شده است، لنین
ای را  نوشته شده است. من قبلاً پروژه  1۹17این جزوه در اوت و سپتامبر   

با عنوانِ   انقلاب تجربه»برای فصلِ هفتم  آماده    «روسیه  1۹17و    1۹05های  ی 

برای نوشتن حتی یک   از عنوان، فرصتی  اما جدا  بودم.  نداشتم؛   سطرکرده  هم 

خاطر این  ی انقلاب اکتبر، در کار من وقفه انداخت. به بحران سیاسی در آستانه
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ی وقفه، جز ابراز خرسندی چیزی برای گفتن ندارم. بخشِ دوم جزوه )که به تجربه

اختصاص یافته( احتمالاً باید به    1۹17و    1۹05های  های روسیه در سال انقلاب

ی یک انقلاب، خوشایندتر و مفیدتر از نوشتن در زمانی دیگر موکول شود: تجربه 

 16مورد آن است.

که بگذریم، شاید بهتر باشد بگوییم که نه سیاست انقلابی  از بیان طنزآلودِ لنین  ما،  ا

انقلابی؛ بلکه وقفه درست در خودِ  در نظریه وقفه ایجاد کرد و نه نظریه در سیاست 

قرار داشت!  درهم این دو  انقلاب    «تزهای آوریل»به عبارت دیگر، ردپای  تنیدگی  در 

های شکست  اول، جهانی در بطن جنگی مارکسیستی  اکتبر بیانگر این است که نظریه

انقلاب   پاریس،  )کمون  را  فروپاشی  1۹05گذشته  ژوئیه،  روزهای  فوریه،  انقلاب   ،

مبارزات رادیکال روسیه بازتفسیر کرد و   با  تنیدههمدر ای  انترناسیونال دوم( در رابطه

 17تر تبدیل نمود.های موقت در مسیری طولانی نشینی ها را به عقب آن

 

 ی جنگ طولانی پارتیزانانقلاب چین و  دوم،جنگ جهانی 

ی  دوره در بخشمارکسیستی با عمل سیاسی رهایی ی ی ارتباط یافتن نظریهشیوه 

انقلابِ چین به  آنچه در روسیه رخ داد شباهت داشتاز    ،منتهی  با    ؛بسیاری جهات 

که انقلاب چین هم در پی و از بطنِ یک جنگ جهانی به وقوع پیوست. با  ویژه اینبه

توجهی هم با مورد روسیه داشت. اول و قابلهای  ، در چین این رابطه تفاوتاین  وجود

تر از مراتب پیرامونی به ی امپریالیسم، دارای جایگاهی  تر از همه، چین در زنجیره مهم 

پیشاروسیه ازاین-ی  بود.  عرصهانقلابی  شکلی رو،  به  مارکسیستی،  نظری  مبارزات  ی 

اساسی عیان و  با پرسش تر  تعین  تر  پیرامون  در  به سوسیالیسم  به گذار  های معطوف 

ای مشابه جوامع صنعتی  شیوه پرولتاریا به  ی با توجه به فقدان گسترش طبقه  :یافتمی 

؟ آیا مبارزه با  تواند باشدرفته، نقش دهقانان در فرآیند گذار به سوسیالیسم چه می پیش

کند؟ اگر پاسخ مثبت است، این  امپریالیسم ضرورتاً گذار به سوسیالیسم را تسهیل می 

می  انجام  شکلی  چه  به  با  جناح نقش  گیرد؟  گذار  نسبی  تضاد  که  بورژوازی  از  هایی 

نظریه باید  دارند چگونه  در  امپریالیسم  حال،  پردازی شود؟  پیرامونی عین  تر موقعیت 

زنجیره  در  پیچیده چین  نظامی  وضعیت  درگیر  را  آن  امپریالیسم  به  ی  نسبت  تری 



 


 

 نیما نخعی

ی میان دو جنگ جهانی  بارز این وضعیت، دوره  ی بود. نمونهی پیشاانقلابی کرده  روسیه

شکل قاطعی ی طبقاتی چین به ی مبارزه و پیروزی انقلاب چین است؛ زمانی که عرصه 

 های داخلی قرار داشت. ای از جنگتحت تأثیر اشغال ژاپن و مجموعه

ویژگیا درباره  بالا  فرضیات  منحصربه گر  بتوان  های  شاید  باشد،  فرد چین درست 

نظریه که  کرد  درباره استدلال  نظریه  ی رابطه  ی پردازی  به جنگ،  گذار  و  انقلابی،  ی 

به بیان دیگر، اگر انقلاب    .تر بوده استتر و عینیسوسیالیسم در چین حتی ضروری 

-ای نیمهاکتبر، با وجود تمامی موانع، امکان یک گذار فوری به سوسیالیسم در جامعه

اندازی کاملاً پیرامونی بایست از چشمپیرامونی را نشان داده بود، در چین این امکان می 

 شد. پردازی میشد، نظریهو در بستری که با تداوم جنگ تعریف می

ی مارکسیستی و  ها، تا آنجا که به پیوند میان نظریه با وجود تمام این تفاوتاما  

شود، نقش مائو در انقلاب چین با نقش لنین در روسیه قابل  عمل انقلابی مربوط می 

ی نظری مائو نیز توانست  مانند لنین، مداخلهبه کم به این دلیل که،  مقایسه است، دست

طور مستقیم  های عملی موجود بهها و مواجهه با پرسشاز طریق درگیر شدن با توده

در این زمینه   روشنگرهای مبارزاتی نیرویی انقلابی بدل شود. یک مورد  به استراتژی 

پس از تهاجم ژاپن و کمی   ی جنگ طولانی پارتیزانی است که عمدتاًتزهای او درباره

بروز جنگ جهانی  از  یافت  پیش  عمیقاً قوام  نسبتی  که  تزها  این  مبارزات   .  با  درونی 

عمده  نقش  داشتند،  چین  رادیکال  نیروهای  نظامیِ  و  کردن سیاسی  فراهم  در  ای 

ای پیرامونی های مشخصِ گذار به سوسیالیسم در جامعههای عملی به پیچیدگی پاسخ 

ایف جنگ  تداوم  با  درگیر  بخشو  در  بالیبار،  اتین  کردند.  مقالها  از  نام هایی  به  ای 

جای تکرار به پس    1۸خوبی به واکاوی این نسبت پرداخته است.»مارکسیسم و جنگ«، به

- کشید    خواهد  پیش  هم   را  مقاله  این  ی محدوده  از  خارج  مباحثی   پای   ناگزیر  که  –آن  

 تری با موضوع این متن دارد.  کنم که نسبت مستقیم ای را طرح می استعاره  -

پرداز انقلاب اکتبر بود و هم رهبر سیاسی آن،  که هم نظریهدلیل ایناگر لنین، به 

  سردار -فیلسوفرسید، مائو بیشتر به یک فیلسوف انقلابی به نظر می -شبیه به یک شاه 

- و هم رهبر نظامی  یجنگ طولانی پارتیزانپرداز  او هم نظریهزیرا    ت. شباهت داش

بود آن  مسئله  .  سیاسی  بلکه هیچبه این  نیست،  چین  انقلاب  و  مائو  به  محدود  وجه 
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نمونه درباره از  بسیاری  نیز صدق می ی  دیگر  پیرامونی  تفاوتکند. علیهای  های رغم 

توان به موارد مشابهی مانند چه گوارا در گیری سیاسی و نظامی، می کیفی در جهت 

سردار« در اینجا ـی »فیلسوفکوبا و هوشی مین در ویتنام اشاره کرد. بنابراین، استعاره 

استبیان  ضرورت  یک  جنس  از  چیزی  رابطه  .گرِ  تبدیل  جنگ، ضرورت  میان  ی 

به موضوع اصلی  سرمایه به سوسیالیسم   در  مارکسیستی   نظریِ مبارزاتداری و گذار 

ی سیاست از ی کلاوزویتس که »جنگ ادامهگویی در پیرامون، گفته   .پیرامونی   جوامع

است«  اشکالی دیگر  این  1۹طریق  بر  مبارزه   دارد دلالت  ادامهکه  انقلابی،  نظریِ  ی ی 

   .ای دیگر استجنگ به شیوه 

مجموعهبالا  های  ایده پای  پرسشناگزیر  از  می ای  پیش  را  مهم  آیاهای   کشد. 

ها و پیامدهای ها، شکستنشینی توان از عقب ها را می این انقلاب  ی های اولیهموفقیت 

»جهش بزرگ به    و  ی« طولانی پارتیزان  نسبت »جنگ  ها جدا کرد؟هولناک بعدی آن

طولانی  انباشت  با  دهه  پیش«  از  سو  ۹0ی  سرمایه  این  گولاگ  به  آیا  ها  چیست؟ 

برای استعاره  مناسبی  اشغال   دولت ماشین نابودی   های  به  انترناسیونالیسم  آیا  بودند؟ 

مجارستان و افغانستان و سرکوب بهار پراگ توسط شوروی استحاله یافت؟ اگر به این  

ها درونی با نیروهایی که این انقلاب  ی مارکسیستی نسبتی عمیقاًقایل باشیم که نظریه

درگیری های نظری مارکسیسم بپردازیم؟  را به ثمر رساندند دارد، آیا نباید به محدودیت

 به   –  آن  در  بازاندیشی  برای   چه  و  مارکسیسم  کامل  ردّ  برای   چه  –ها  با این پرسش 

  این   اصلی   استدلال  پاسخی،   هر  از  فارغ  اما.  دارد  قدمت  هاانقلاب  این  خود  تاریخ  ی اندازه

 هاانقلاب  این  نتایج  با  مارکسیستی  ی نظریه  ی رابطه  ارزیابی.  پابرجاست  همچنان  مقاله

 در  مارکسیستی   ی نظریه  تجارب  اعتناترینقابل   کهاین  به   اشاره  و  است،  موضوع  یک

 موجه  اولویتی  مظلوم  ی سوژه   بقای   که  جایی  یعنی  –  جنگی   شرایط  در  انقلاب،  با   رابطه

 .دیگر موضوعی  است، داده رخ – دارد

ی انقلاب سوژه  زوالروند تاریخی   

به سوم:   و  بقای سوژه  به  مارکسیستی  نظری  مبارزات  افق  اگرچه محدود شدن 

ای آن متأثر است،  ی انقلاب از جنگ غزه و پیامدهای منطقهی سوژهمحاق رفتن مسئله

ی مستقیم آن نیست. جنگ غزه تنها بحران مارکسیسم را که حداقل از لزوماً نتیجه
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صورت بارزتری نمایان ساخته است.  ظهور کرده بود به   تدریجبه   1۹70ی  اواخر دهه

ما پرداختن به آن ا .  نیست   میسر   جا این   در   --   فرضیه   یم ی بگو   یا   – تبیین دقیق این ایده  

ای روری است، چرا که واکاوی برخی ابعاد تاریخی بحرانِ مارکسیسم خصلت ویژهض

 کند، خصلتی که به گمان من در بزنگاه کنونی اهمیتی اساسی دارد. ا آشکار میر

عصر »عنوان  بهکه اغلب  ای  و پایان یافتن دورهی میان بحران فوردیسم  در دوره

سرمایه می  «داری طلایی  آغاز خشونت شناخته  و  مبارزات شود  نولیبرالیسم،  آمیز 

در انواع و اشکال مختلف، چنان در سراسر جهان گسترش یافته بود که   رادیکال

سادگی یک به داری برای گذار از سرمایه  جهانی-ی ای تاریختصور فرا رسیدن لحظه 

از   نبود.  نظری  هم یکوهم  بستر  سو،  در  که  چین،  فرهنگی  انقلاب  نسبی  زمانی 

های اجتماعی جدید در اروپای شکاف چین و شوروی شکل گرفت، با ظهور جنبش

به  بهار پراگ و سرکوب آن توسط ارتش شوروی، پرسششرقی،  های نظری  ویژه 

تحولات »سوسیالیسم واقعاً موجود« مطرح کرد.   -از    و با الهام  -ی  معینی را درباره 

واقعاً سوسیالیسم  د  آیا  قابلیت  رابطهموجود  دارد؟  شدن  بین  موکراتیک  ی 

  سوسیالیسم واقعا موجود و گذار واقعی به سوسیالیسم چیست؟

،  1۹75های آخرین موج مبارزات ضداستعماری )آنگولا  از سوی دیگر، پیروزی 

ری  استعما-های پسا، انقلاب(1۹۸0، زیمبابوه  1۹73، گینه بیسائو  1۹75  موزامبیک

ها و پیروزی انتخاباتی سوسیالیست  (1۹7۹، ایران  1۹7۹، نیکاراگوئه  1۹74)اتیوپی  

ی  مسئله  ،(1۹73)  در شیلی به رهبری آلنده و سرکوب آن توسط کودتای پینوشه 

سرمایه از  محدودیتگذار  تحت  عرصهداری  به  دیگر  بار  را  امپریالیستی  ی های 

کرد تحمیل  نظری  یک   .مبارزات  عنوان  به  شیلی  کودتای  داشتن  نظر  در  با  آیا 

توان به انتقال دموکراتیک های امپریالیسم، همچنان میی آموزنده از ظرفیت نمونه 

پذیر است؟ به سوسیالیسم در پیرامون امیدوار بود؟ آیا چنین فرآیندی اساسا امکان

انقلاب   نتایج  به روند و  با توجه  ترتیب،  ، نقش دین در مبارزات 1357به همین 

مبارزات الیستی یا ضدکاپیتالیستی پیرامونی را چگونه باید ارزیابی کرد؟  ضدامپری

هایی  ضداستعماری در جنوب آفریقا یا جنبش ساندینیستا در نیکاراگوئه چه درس

در   مبارزهمحدودیت  ی زمینه را  سرمایههای  از  گذار  مسیر  در  مسلحانه  داری  ی 
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سایه در  شوراها  دربردارند؟  جنبش  سرکوب  ی رابطه   کردستان، و صحراترکمن دری 

ضدامپریالیستی ، امپریالیسم میان ملت  و مبارزات  سرنوشت  تعیین   چگونه هاحق 

نظریه منظر  از  شود؟  اندیشیده  مارکسیستی،  باید  پرسشآنی  این  را چه  ها 

تقریباً ازپیش برجسته می بیش  بود که  این  انقلاب  کرد  این مبارزات و  های در تمامی 

های مارکسیستی نقش چشمگیری ایفا کرده و در بسیاری از موارد  پیرامونی، سازمان

 حتی به قدرت نیز رسیده بودند.  

رادیکال ای مبارزات  بر  بلوک شرق، ردپایی مشهود  و  پیرامون  ن تحولات مهم در 

( 1۹74آوریل  24گیری انقلاب میخک در پرتغال )غرب نیز گذاشت. برای مثال، شکل

که امکان گذار از فاشیسم در این کشور را فراهم کرد، تا حد زیادی متأثر از پیروزی 

مبارزات ضداستعماری در آنگولا و موزامبیک علیه بیش از چهار قرن استعمار پرتغال  

به را  میخک  انقلاب  آنچه  می بود.  مهم  برجستهویژه  نقش  نیروهای ساخت،  ی 

تنها ستون اصلی حفظ  نهسوسیالیستی درون ارتش پرتغال در تحقق آن بود، ارتشی که  

به  پرتغال  در  می فاشیسم  چهاردهمآ شمار  خونین  جنگ  درگیر  بلکه  علیه سالهد،   ای 

آزادی جنبش  بود. های  نیز  موزامبیک  و  آنگولا  در  ملی  صرف   20بخش  این  اما  از  نظر 

اصطلاح  های بهی اهمیت آزادی ی مهم با مبارزات پیرامونی، انقلاب میخک مسئلهرابطه

ی هم در زمانی که هسته آنبورژوایی در تسهیل گذار به سوسیالیسم را نیز برجسته کرد،  

فاشیستی   دولت  مسلح    -سخت یک  در  - نیروهای  مستقیمی  از  نقش  این   ممانعت 

دیکتاتوری را  فرآیند   در  دموکراسی  به  گذار  هم  داشتند.  اسپانیا  و  یونان  نظامی  های 

 21. کشیدمی  پیش –های متفاوت هرچند به شیوه  --های مشابهی را پرسش 

و  هایی همچون جنبش ضدجنگ، جنبش همزمان، جنبش  دانشجویی  زنان،  های 

مادی«  های پساو »جنبش (  1۹6۸کارگری در اروپا )از جمله اعتراضات پاریس در سال  

جنبش  زیستمانند  مسئله های  نیز  مطرح    ی محیطی  دیگر  شکلی  به  را  دموکراسی 

ی مبارزه  شده های نهادینهی میان کانال ها فاصله ظهور این جنبش  از یک سو،.  کردند

 داد.های لیبرال بورژوایی و فضاهای »بیرون« از ساختار دولت را نشان میدر دموکراسی

ترین اعتصابات کارگری تاریخ در پاریس، بزرگ  1۹6۸برای مثال، در رویدادهای ماه مه  

با  ترین شورشفرانسه و یکی از رادیکال وجود های دانشجویی این کشور رخ داد، اما 
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ها نتواستند به اهداف  آمده )مانند افزایش دستمزدها(، این حرکت دستامتیازات به 

ی طبقاتی )احزاب سوسیالیست و را نهادهای سنتی مبارزه چ رادیکال خود دست یابند.  

اتحادیه با وجود داشتن درجهکمونیست،  آزادی های کارگری(  از  های سیاسی  ای 

های اجتماعی نوین نبودند؟ چرا ها قادر به جذب جنبشدموکراسیلیبرالرسمی در  

نتواجنبش  نوین  اجتماعی  کانال نهای  این  با  انقلابی  ارتباطات  های ستند 

ی ارزیابی جا نیز مسئلهی مبارزه برقرار کنند؟ به این ترتیب، در اینشده نهادینه 

 22مطرح شد.  ای دیگره گونه به سوسیالیسم ب مبارزات خارج از دولت در گذار

ی مبارزات این دوره پدیدار  ای که در نتیجههای نظری به یک معنا، پرسش  

شان به بسترهای سیاسی و اجتماعیِ متفاوت، همگی در یک شدند، با وجود تعلق

داری از  ی ناگسستنی بین غلبه بر سرمایهی مشترک گره خورده بودند: رابطه رشته 

تر، تسخیر نوعی قدرت دولتی یا به عبارت دقیق  -یک سو، و تسخیر قدرت سیاسی  

 توسط نیروهای رادیکال از سوی دیگر. -

ی  کند، هرچه به پایان دهه درستی مطرح می بهگونه که کاوالاکیس  اما همان 

میانه   قوام  و1۹70 تا  نولیبرالیسم  دههتدریجی  مینزدیک  2000ی  ی  شویم، تر 

مواجههجنبش  از  رادیکال  چپ  و  اجتماعی  مسئلههای  با  مستقیم  قدرت ی  ی 

های رسید که مرز سیاسی سیاست کنند. »به نظر می سیاسی بیشتر خودداری می

یعنی سیاستی متکی    …باشد    "در فاصله از دولت" بخش، سیاستی  رادیکال یا رهایی

داری، ایجاد های از پایین، فشار بر دولت، مقاومت در برابر بازسازی سرمایهبر حرکت 

شکاف، و چهره و صدا بخشیدن به محرومان، اما نه سیاستی که به دنبال دستیابی  

در   23به هژمونی، تصرف قدرت سیاسی، و آغاز فرآیندهای تحول اجتماعی باشد.«

نقد تدابیر ریاضت    چونهای مختلفی  ی مبارزات نظری، این موضوع در قالبعرصه

بروز یافت. علی نولیبرالی  امپریالیسم  نقد  یا  نولیبرالی  رغم دستاوردهای اقتصادی 

داری، این  های فاز نولیبرال سرمایهتوجه این مبارزات نظری در درک ویژگیقابل 

به نقد سرمایهمبارزات  به  پرداختهندرت  آن  بر  غلبه  با هدف  افق داری  اند. گویی 

از سرمایه نوعی  به  بازگشت  از  توقف خشونت نظری  یا  رفاهی  از داری  ناشی  های 
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( فراتر  2003های  ویژه جنگ خلیج فارس و اشغالمستقیم امپریالیستی )به  مداخلات

 رفت.  نمی

صورتچنان و  مارکسیسم  بحران  چرایی  درک  شد،  گفته  شکل  که  بندی 

هر جامعه،   آن در  تحلیلمشخص  از  مستلزم  من  است. هدف  و گسترده  دقیق  هایی 

 نکته   این  -  یادآوریِ  بگویم  یا  –برجسته کردن    ی این روایت فشرده و مختصر صرفاًارائه

 نظری  مبارزات  افق  شدن  محدود  و  خاورمیانه  در  هاجنگ  آغاز  میان  ی رابطه  که  است

آغاز شده است، یعنی   1۹70ی  فرایندی است که از اواخر دهه  مظلوم  ی سوژه   بقای   به

در پی ظهور موجی از مبارزات رادیکال در سطح جهانی که در برخی موارد حتی به  

آن  زودهنگام  فروپاشی  ادامه  در  سپس  و  یافتند،  دست  نیز  سیاسی  تحت  قدرت  ها 

خشونتحمله نولیبرالیهای  اصلی  .آمیز  که  شاکلهفرایندی  مواجههترین  عدم  ی اش 

بخش از طریق تسخیر قدرت سیاسی توسط نیروهای مستقیم با امکان پراتیک رهایی

 رادیکال است. 

ی تلاقی سرکوب این  وبیش در نقطه ی پایانی: انقلاب ایران کمو در نهایت یک نکته 

های ها یا ظرفیت مبارزات و ظهور نولیبرالیسم رخ داد. پس هرگونه ارزیابی از کاستی

 24. را جدی بگیرد مبارزات نظری مارکسیستی در ایران، باید این تقارن تاریخی شوم

 

 فرض و یک پرسش چند پیش
که به بررسی پنج    -  های باز آمریکای لاتینرگ  گفتار کتابادواردو گالیانو، در پیش 

 ی گرایانه دههپردازد و در دوران کودتاهای راست قرن استعمار در آمریکای لاتین می

 نویسد:  می  -در این منطقه نوشته شده است  1۹70

 
نویسد، برای محکوم انسان از سر نیاز به برقراری ارتباط و پیوند با دیگران می 

می درد  آنچه  میکردن  شادی  آنچه  در  سهیم شدن  و  علیه  آورد  انسان  بخشد. 

نویسد. انسان بر این باور است که ادبیات تنهایی خود و علیه تنهایی دیگران می

گذارد خوانند تأثیر میکند و بر رفتار و زبان کسانی که آن را میدانش منتقل می

شان را در خود  نویسد که سرنوشت و بدبختی... انسان در واقع برای مردمی می
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 -   زمین  این  ستمدیدگان  و  شورشیان  خوابان،بی  گرسنگان،  -  کنداحساس می

  25. خواندندتوان  فاقد هاآن اکثریت و

 

ی انقلابیِ فاقد توان اما اگر در آمریکای لاتینِ گالیانو، مسئلهْ نوشتن برای سوژه

ای است که ی انقلابی ی امروز، مسئلهْ نوشتن برای سوژهخواندن بود، در خاورمیانه 

ای نوشت که به قول راکویل کند. گویی باید در زمانه مرگ، خواندن را از او دریغ می 

 26اند.«که اکثریتی قاطع شده   انددریافته   سرانجامدانتون، شاعر اهل پرو، »مردگان  

زده برای کنار آمدن با چنین وضعیتی است. وضعیتی که  این متن تقلایی شتاب 

کند. تلاشی برای اندیشیدن ای دور، به آن عادت هم میخصوص از فاصلهذهن، به 

تر، میان تاکتیک و بیانی انقلابی و شاید به  -ای که مرز میان امید و یأس  در زمانه

 شود. می گم  -استراتژی در مبارزات رادیکال 

ها، یک سؤال کلی به پایان  فرض و، بر اساس آنام را با طرح چند پیش بحث  

 برم.  می 

 
و   تاریخی  لحاظ  به  رابطهالف.  مارکسیستی،  نظری  مبارزات  میان  از منظر  ی 

ای یکسان  بخش سیاسی )یا غیاب آن( لزوماً رابطه جنگ، افق نظریه و پراتیک رهایی

نبوده، بلکه همواره توسط شرایط ابژکتیو و سوبژکتیوِ مبارزات رادیکال متعین شده  

 است.  

 
ی مبارزات  جنگی کنونی، به خودی خود، روحی غیرانقلابی بر عرصه ب. شرایط   

در این    1۹70ی  نظری مارکسیستی تحمیل نکرده، بلکه صرفاً آنچه را که از دهه

رو، جنگ نه گسستی  ایناز تر کرده است.  مبارزات بروز کرده بود در شکلی نو مسجل

 ی نظریه یا در خود نظریه، بلکه امتدادش به شکلی تازه است. کامل با گذشته 
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غلبه ضرورتاًت.  مارکسیستی،  نظری  مبارزات  در  غیرانقلابی  روح  ترین اصلی  ی 

ی مارکسیستی چه از لحاظ ی مارکسیستی است. زیرا نظریهی بحران نظریهشاخصه 

 تاریخی و چه از لحاظ نظری با موضوع انقلاب درهم تنیده است. 

 

 ی مارکسیستی، این نظریه ابزارهای لازم )و نه لزوماًنظریهزدگی  رغمِ بحرانث. علی 

 رفع( بحران خود را دارد.  کافی( برای واکاوی )و نه لزوماً

 

نظریه بحران  واکاویِ  ضرورتًج.  مارکسیستی  متعین  ی  مواجهه  موضع  توسط  ا 

؟ از امپریالیسم   ی کدام حلقه در زنجیرهشود: مرکز یا پیرامون؟ اگر پیرامون کدام  می 

 منظر کدام فرماسیون اجتماعی مشخص؟ 

 
ی به واسطه ی مارکسیستی  قرار است نظریه  در نهایت، اگر در شرایط فجیع کنونی و  

بقای  به  میان    مظلوم ی سوژه  قناعت  خاکسپاری از  سزاوار  است.  برود،  نظری  ای 

تمامی به   ای بدون مرثیهاما هیچ خاکسپاری  ای در قالب مفاهیم نظری خود.خاکسپاری 

های اجتماعی نویسد انقلابمی هیجدهم برومر لوئی بناپارتیابد. مارکس در  پایان نمی

نوزدهم   را  می»قرن  خود  شعر  گذشته  -توانند  وام  می بلکه    -از  آینده  از  بایست 

 ی خود را از گذشته ی مارکسیستی نیز نباید مرثیه به همین نسبت، نظریه   27بگیرند.«. 

پردازی ای که در آن، نظریهی جرم است. صحنه صحنه و این وابسته به یافتن    .وام بگیرد

.  ...  و صنعاء  بیروتشود. غزه،  ی انقلاب، به مرگ متقاعد می ی فراموشی سوژه به واسطه

می   خاورمیانه، فرو  »کوه«  و  »خیابان«  میان  مرز  که  چنین    !ریزدجایی  تنها  شاید 

ی مارکسیستی، توانایی طرح مسائل نظری  ای روشن کند که آیا نظریهی آیندهمرثیه

ای را، حتی از دل مرگ خود، اما همچنان در چارچوب مفاهیم نظری خویش دارد تازه

 یا نه. 
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